
 
 

Research Paper  

The Application of Greimas’s Narrative Semiotics Theory in the 

Analysis of Surface and Deep Structures of “Rostam and Ashkobus 

Story” in Ferdowsi's Shahnameh 

Ahmad Hoseinpoor Sarkarizi 

Ph.D. in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh 

Branch, Khorasan Razavi, Iran. (Corresponding Author). (ahsarkarizi@gmail.com) 

 

10.22034/lda.2023.63051 

 

 

 

 
The Scientific Quarterly Literary Discourse Analysis Vol. 3. Issue 3 

  10.22034/lda.2025.144806.1115 

Abstract  

The narrative of “Rostam and Ashkobus” in Ferdowsi’s Shahnameh 

is a surrealistic and unique narrative. This valuable narrative is 

noticeable and worthy of attention because of its intra-structural and 

extra-structural components as well as the process of creating its 

perfect sketch. With a skillful arrangement of actors, the narrator has 

depicted the narrative with unparalleled elegance in its context of 

events, and then brought each of them into the field by creating 

contextually controversial complications according to their nature and 

personality. Consequently, its events can be analyzed through literary 

theories, including the actantial model of semiotics and narrative 

semantics, and achieve useful results by relying on its flexible 

grammar. Drawing on library research, document analysis, and a 

descriptive/analytic approach, the present study is an attempt to 

examine the story of “Rostam and Ashkobus” based on the model of 

the above-mentioned actantial method in order to penetrate the 

infrastructure of this narrative by paying attention to the meaningful 

discourse of its actors and also reveal novel meanings of the 

generative deep-layers within the rich discourse of this surreal and 

confrontational story from the structures of its surface and deep 

narrative plot. 
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رهییرکلیدی رروشژه

کنشووووگر  یالگووووو
-نشوووانه موووا ،یگر

 ،یوویروا یمعناشناسوو
گفتموووان،  لیوووتحل

داسووووووووووووووتان 
 واشکبو .رستم

1404 مهر، 3ره، شما3دوره  

رچکیده

فرد است. و منحصر به  انهیگرافراواقع  یتیروا  ،یفردوس  ۀرستم و اشکبو  شاهنام  تیروا

 زیووو ن  یسوواختارو برون یسوواختاردرون یهاسووازه دگاهیوومنوود، از دارزش تیووروا نیووا

ماهرانوه،   ینشویبا چ  یمستحکم آن قابل تأمّل است. راو  ۀوارطرح  یریگشکل  یچگونگ

و   دهیکشو  ریتصووآن به  یدادهایورو  ۀدر گسوتر  یلیبودیرا با ظرافت ب   تیکنشگران روا

 یهوایافکنگره  جوادیخوود، بوا ا  تیّو شخص  تیّها را به فراخور ماهاز آن  کیسپس هر  

را آن    یدادهایوکوه رو  یاگونوهکورده اسوتب به  دانیووارد م  تیبستر روا  زیبرانگجنجال

 یویروا یعناشناسوم -کنشوگر نشوانه یاز جملوه الگوو ،یادبو یهاهیمدد نظربه  توانیم

 جیآن به نتوا  ریپذبر دستور زبان انعطاف  هیقرار داد و با تک  لیوتحلهیمورد تجز  ما یگِرِ

 ،یاکتابخانوه  ۀویاز شو  یریوگپژوهش برآن است توا بوا بهره  نی. اافتیدست  یسودمند

کنشوگر  یو اشکبو « را بر اسا  الگو  داستان »رستم  ،یلیتحل  -یفیو توص  یسندکاو

 نیکنشوگران آن و همننو  زیقرار دهد تا با توجهّ به گفتمان معناخ  یمذکور مورد بررس

 عیبود  یفوو  کنود و معوان ن   تیوروا  نیوا  رسواختیلازم بوه ز  یبا استفاده از سوازوکارها

 نیوکنشگران ا  ۀان یگراو تقابل  انهیگراگفتمان فراواقع  یغن  یۀمادرون  یِشیزا  یهارفتیپ

 آن محقق سازد.  رنگیساخت پروساخت و ژرف  یهاهداستان را از دل ساز

-کایخر یرار  انرا ایا ر(.ر»ر1404)ررریوخرس کیخ زی،رشحمادرحسینررشسرنیی ر

تحلیلرخوسیخ رورژخفرسیخ ریشساری ررمعنیشنیسیرخوش یرگ  میسریخرر

رر3،ررتحلیلرگفرمای رشیرایر«،را   نررخسرمرورششکبوسرشیهنیمنر: یوسیر

ر.ر42-21(،رر3)ر

         10.22034/lda.2025.144806.1115 
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رریی رمسأل م رورر.رمقد1ّ

هووای  سوواختی غنووی اسووت و روسوواخت آن  نیووز سووازه واشووکبو «، دارای ژرف داسووتانِ »رستم 

فردوسی است که پیرنگ آن را در قالب وقوایع   دارد. راوی این روایت،  ای تنیده و در هم  مستحکم 

وانفعالات کنشگران داستان استوار سواخته اسوت.  رخدادها و فعل های درونی و نیز خودپنداری و 

دهندۀ  های تشوکیل تووان سوازه ساخت معناخیزی دارد که می آننه مسلمّ است این داستان ژرف 

کوه    شناسوی سواختارگرا دانشوی اسوت روایت شناسی تحلیل کردب زیرا  را به مدد دانش روایت   آن 

ادبوی بوه تحلیول و بررسوی    -سواخت متوون روایوی بوه ژرف   گرایانه دارد و با نفو  ماهیّتی تحلیل 

پردازد. با نگورش بوه ایون موضوولا، ولادیمیور  گونه متون می مایۀ این مایه و برون موشکافانۀ درون 

های پریوان  مند روسی، نخستین کسی است که  با تحلیل قصّه اندیش    )Vladimir Propp(پراپ  

سورانجام رسواند،  « کوار بنیوادینی را دربوارۀ روایوت به پریوان هوای شناسی قصّه ریخت با عنوان » 

پردازی روایت صوورت گرفتوه و توجّوه  منظور نظریه نحوی که کار او »اوّلین تلاشی است که به به 

(ب اماّ باید توجّوه داشوت کوه  84: 1382کند« )وبستر، منتقدان را به ماهیّت برساخته معطوف می 

کوه    هایی با توجّه به پژوهش   م.( Algirdas J. Greimas  /1992-  1917) ما  ی رِو گِ  آلوژیر دا  ژولین 

پرداز سواختارگرا در حووزۀ  ترین نظریه عنوان برجسته سرانجام رساند، به حوزۀ ساختارگرایی به در  

شناخته شد و کار دیگر پژوهشگران حوزۀ سواختارگرایی    معناشناسی مکتب روایی پاریس -نشانه 

  در   شناسوی روایوت   کوه   نیسوت   رهیوافتی   تنها   مسلّماً  روایت   ساختاریِ  را تکامل بخشید. »مطالعۀ 

  و   سواختارگرایی   هوای میراث   از   یکی   موضولا،   یک  مثابۀ به  روایت  جداسازیِ همین  اماّ  دارد،  اختیار 

  رویکوردی   گِرِیموا    کنشوگر   با ایون تعبیور، الگووی   (. 178:  1393است«)مکاریک،   گرایی صورت 

  روایوی   متون   گسترۀ   در ها و نیز  در ساختار روایت  چه آن  تبیین  به  سو یک  از  که  دارد  معناشناسانه 

  گفتموانیِ  هوای ویژگوی   نیوز   و   درونوی   های پدیده   تحلیل  با  سو  دیگر  از  و  پردازد می  افتد، می  اتّفاق 

شوودب زیورا، »در سویر زایوش معنوا، دو گونوه  موی   بدیع   معانی   زایش   و   دگرگونی   ها موجب روایت 

روایوی از سواختارهای گفتموانی.  -شوند.: ساختارهای ژرف و معنا ساختار از یکدیگر تمیز داده می 

پوردازی بوه  ساختارهای گفتموانی کوه در واقوع، سواختارهای ژرف را بوا واسوطگی عمول گفتوه 

-( و از طریق محورهای جانشوینی و هوم 53:  1395سی، کنند« )عباّ های عینی تبدیل می واقعیّت 

کننود و سوپس بوا  مایوۀ رخودادهای داسوتان متحووّل می نشینی، سیر زایوش معنوا را در درون 

الگووی    شوک،   افزایند. بدون گردانان بستر داستان بر غنای وقایع می کنشگری و دگردیسی صحنه 

  سوامان  را  روایوت  گسترۀ  کنشگران  میان  گفتمان   معناشناسی کنشگر گِرِیما ، چگونگی   -نشانه 

  و   ادبوی   متوون   در   عناصور   ایون   ترکیبوات   انووالا   و   روایت   یک   احتمالی   عناصر   تمامی » و    بخشد می 
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  خواهود می   سواختارگرا   کواملًا  ای شویوه به   گِرِیموا    دیگور،   بیان   به .  سازد می   مشخّص   را  غیرادبی 

 (.  85:  1391برتنس، ) آورد«   فراهم   را   معنا  گیری شکل   امکان   که  کند   تعریف   را   بنیادینی   ساختار 

سوواخت داسووتان حماسووی  هووای سواختاری روسوواخت و ژرف ایون پووژوهش سووعی دارد سووازه 

فردوسی را بر مبنای پیرنگ)ساختار روایوی( آن بوا تکیوه بور نظریوۀ    شاهنامۀ واشکبو «  »رستم 

بوا    وتحلیل کنودب توا معناشناسی مکتب پاریس و الگوی روایوی کنشوگر گِرِیموا  تجزیوه   -نشانه 

هایی دیدنی بورای مخاطوب فوراهم  بخش و صحنه سازی، فضایی رضایت استفاده از فرآیند تجسمّ 

 آید.  

ر.ریی یننریژوهش2

ادبی زیادی بوا تکیوه   -شناسی ساختارگرا، آثار رواییدر عصر حاضر با توجّه به مقولۀ روایت

چوه از فرآینود وتحلیل قرار گرفته استب اماّ آنبر الگوی روایی کنشگر گِرِیما  مورد تجزیه

مند روایت  داری دربارۀ داستانآید، تحقیقات روایی ساختارمند و دامنهها بر میاین پژوهش

هوای ادبوی بوا رویکورد واشکبو  شاهنامۀ فردوسی، توسّط نوگرایوان عرصوۀ پژوهشستمر

معناشناسی مکتب روایی پاریس به رشتۀ تحریور در -ویژه نشانهمعناشناسی به-نظریۀ نشانه

 های زیر اشاره کرد:  ها مانند نمونهتوان به برخی از آننیامده است. می

  الگوهای  اسا   بر  کیومرث  داستان  طرح  ساختاری  ( در مقالۀ »تحلیل 1391کریمی و فتحی) 

  با   کیومرث   داستان   روایی   ساختار   که   دهند   اند تا نشان گریما «، کوشیده   و   برمون   تودوروف، 

(  1392است. نیکوبخت و زیورعالم)   منطبق و قابل تحلیل   گریما    و   برمون   نظریات تودوروف، 

مندی گِریما «،  اسا  نظریۀ کنش های نمایش شخصیّت سودابه بر  در مقالۀ »بررسی جنبه 

  شیوۀ   کمک به   که   دهند   نشان   نمایشی،   شخصیّت   یک   های مؤلّفه   برشمردن   با   اند کوشش کرده 

  در   نمایشی،   ادبیّات   های نمونه   دیگر   همنون   توان می   سودابه،   از   فردوسی   هنری   پرداخت 

  . داد   قرار   نمایشی   اثری   توجّه   مرکز   در   و   کرد   خلق   نمایشی   شخصیّتی   سودابه،   از   ای نامه نمایش 

( در مقالۀ »بازسازی معناهای عاطفی در فرآیند ارزشی گفتمان در داستان  1393برامکی و فلّاح) 

رستم  نشانه نبرد  رویکرد  کرده   -وسهراب،  سعی  رویکرد  معناشناختی«،  و  تحلیلی  روش  با  اند 

نظام   -نشانه  تقابل  و  تعامل  رستم معناشناسی،  نبرد  داستان  در  گفتمان  ارزشی  وسهراب،  های 

شکل فرآین  »قدرت د  فراارزش  ایجاد  گیری  در  عاطفی  و  احساسی  شرایط  نقش  و  وشهرت« 

( در مقالۀ  1395گیری این فرآیند را مورد بررسی قرار دهند. شفیعی و دیگران) گسست در شکل 

ضحّاك   گفتمان   معناشناختی -نشانه   تحلیل »  گِریما «    و   روایی  نظریۀ  براسا   فریدون، 

تا کوشیده  به   روایی   های مؤلّفه   تمامی   نشان دهند   اند  پیش    معنایی   شرایط   تغییر   سوی داستان 

  رویکرد  با   فردوسی   سرودۀ   ایرج  منظوم   روایت  ( در مقالۀ »خوانش 1396زارلا و دیگران)  . روند می 
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  گفتمانی،   عوامل   تبیین   و   ایرج   منظوم   روایت   کلیّ   اند، ساختار معناشناسی« سعی کرده –نشانه 

روند   مؤثّر   افعال   تنشی،   و   معنایی   مربّع  بررسی    معنا   مندی زمان   و   مندی مکان   و   روایت   در  را 

پنبه  نصیری  تاجبخش) کنند.  و  »تعامل 1404چوله  مقالۀ  در    با   فردوسی   شاهنامۀ   در   روایی   ( 

  اند با استفاده از روش گفتمانی(«، سعی کرده   )تحلیلی   حماسی   و   ای اسطوره   های بخش   بر   تکیه 

 بپردازند.   به بررسی و تحلیل آن   تحلیلی   -توصیفی 

  چهیخچوبرار یر.رر3

رمعنیشنیسیرمکربرییخ س-ار  نرا یا .رر3-1

-هایی است که موجب تکامول پوژوهش ترین دوره دورۀ ساختارگرایی و پساختارگرایی، بنیادی 

هوای  ها و پوژوهش ای به آن بخشید. خلاّقیت سابقه های ادبی شد و از جنبۀ ساختاری رونق بی 

از یکسو و نیز از سووی    ( Georges Canguilhem) و ژرژکانگییم   ( Marcel Mauss) مارسل مو  

 Mikhail)ویژه میخاییول بواختین های روسی به دار فرمالیست های پربار و دامنه دیگر، پژوهش 

Bakhtin)   تأثیری شگرف گذاشت و بنیاد ساختارگرایی را مسوتحکم    ، رشد در این فرآیند رو به

عات خود را از زبان آغاز کردنود و سوپس بوه تحلیول  گرایان در این رویکرد مطال کرد. »ساخت 

شناسوی  زبان پرداختنود. از سووی دیگور، طرفوداران نشوانه   نقش اجتماعی ادبیاّت مشروط به 

رابطۀ میان موتن و واقعیّوت پرداختنود و بوه مطالعوۀ نشوانگی در چوارچوب  ، به ( Peirce) پر  

اسا     "کاربردشناسی "توان گفت  می طوری که  فلسفه، فرهنگ و جامعه توجّه نشان دادند، به 

گیرد و ادبیاّت را تحقّق خاصّ ایون الگوو تعریوف  تفکّر خود را از الگوی نشانگی پر  الهام می 

(. این رویکرد، تحوّلات بسویار جدیودی در حووزۀ سواختارگرایی  7-8: 1392کند«)صادقی، می 

  اجتمواعی را در هوم هوای زبوانی و تحلیول فکوری و های پدید آورد و مرزهای محصور اندیشه 

های روایی پدید آورد. بدون شک، ایون تحووّلات منجور بوه  شکست و ساختاری نو در پژوهش 

-روایی با رویکرد نشوانه -آوردن نوگرایان به تحقیقات ادبی کاملی از فرهنگی نوین و روی  ك در 

  لووی   کلوود  ، ( Vladimir Propp) معناشناسوی شود و توسوّط کسوانی ماننود: ولادیمیور پوراپ 

 Charles) ، چوارلز سوندر  پیور  ( mike bal) ، میکه بوال ( Strauss-Claede Levi) راو  است 

Sanders Peirce ) رومن یاکوبسن ، (Roman jakobson  ) فردینان دوسوسوور ، (Ferdinand de 

Saussure ) ،   رولان بوووارت (Roland Barthes ) کلوووود برموووون ، (Claude Bermond ،)   ژان  

، سویمور  ( Mishel foko) فوکوو   ، میشول Jonathan Culler)) ، جاناتان کالر ( Ghan lakan) لاکان 

،  ( loi altoser) ، لوویی آلتوسور  )(Gérard Genetteژرار ژنوت (،  Seymour Chatman) چوتمن 

به دیگور نقواط    ( Louis Hjelmslev) یلمسلف لویی  ، گِرِیما  و  ( Gerald princs) جرالد پرینس 

وقولا  معناشناسی بوه -ترین موضوعی که در فرآیند نشانه جهان گسترش یافت. با این بیان، مهم 



 ررررررررررررررررررررررررومسرۀشمیخرومسرۀیوخررررررررررررررررررررررعلمیرتحلیلرگفرمی رشیریررررررررررررررررررررررررررررررررررن:صلنیم

 

26 

شناسی سوسوری استب زیرا سوسور براین بواور  های یلمسلف دربارۀ نظریۀ زبان پیوست، تلاش 

و   ای رفتارهوای اجتمواعی اسوت های نشانه است که، زبان از نظر ساختاری»همانند دیگر نظام 

ای تولیوود  زبووان ماننوود دیگوور مظوواهر رفتارهووای اجتموواعی، معنووا را از طریووق نظووام نشووانه 

منود  ها و تحقیقوات نظوام همین دلیل، یلمسلف بوا بررسوی به   (. Bressler,2007:108کند«) می 

کار گرفت و بورای  های عرصۀ متون روایی، تمام تلاش خود را به ثمررساندن خلاّقیّت ادبی در به 

های زبانی، »کوشوید کوه نظریوۀ  یابی به نشانه ها، مفاهیم و همننین برای دست شه تکامل اندی 

-عنوان ابودالا ویژه به تر کند. از او به تر و روشن شناسی، دقیق عام سوسور را دربارۀ زبان و نشانه 

بینی نوینی بوه مفهووم دلالوت ضومنی نگریسوته  و کسی که با باریک   "ریاضیاتِ زبان "کنندۀ  

کند کوه زبوان، نهوادی  شود. یلمسلف نیز چون سوسور، از این موضع حرکت می است، یاد می 

عنوان محمول یوا  وتحلیل شود و نه بوه است فوق فردی که باید به نام خودش بررسی و تجزیه 

نظر او،  ای را پورورش داد کوه، بوه ابزار دانش، اندیشه، عاطفه و... با این هدف، یلمسولف نظریوه 

اهیم و اصطلاحات بود که هوم، در بوالاترین سوطع تعمویم، ماهیّوت  نظام ساده و دقیقی از مف 

(.  233:  1396کرد«)لنوت، تور می را کارشناسوانه داد و هم بررسی تحقّق آن زبان را توضیع می 

های مختلفی با ظهور خوود بوه مطالعوۀ  ها و گرایش تا کنون نگرش   1980بدون شک، از دهۀ  

انوود تووا بووا  منوودان زیووادی سووعی کرده اندیش   انوود و درایوون راسووتا پرداخته   "معنووا "اصووطلاح  

چه از حاصول  یابندب اماّ آن های جدیدی دست ها و شیوه ها به راه پنداری و تبادل اندیشه همذات 

شناسوی و  هوای نشانه تووان بوه گرایش شود، می ها استنباط می وقفۀ آن دستاوردها و تلاش بی 

شناسوی اجتمواعی،  ی فرهنگوی، نشانه شناسونوبوۀ خوود، نشانه علوم شناختی اشاره کرد که به 

انتقووادی و نیووز    -شناسووی گفتمووانی شناسووی اقتصووادی، نشانه شناسووی سیاسووی، نشانه نشانه 

کووه پیداسووت، دانووش  گیووردب امّووا چنان شناسووی دورۀ پساسوواختارگرایی را در بوور می نشانه 

ی  هوای بنیوادین و اصول »دریافوت ویژگی شناسی و نیز علوم شناختی هودفی جوز درك و نشانه 

چوه از رونود  ندارد. با توجّه بوه ایون امور، آن  (Brandt,2004:2)سازی انسان از واقعیّت« مفهوم 

»سوال   وی در آید، آن است که دار گرِیما  بر می های دامنه های پیگیر و سیر اندیشه کوشش 

موقع دربارۀ آثار سوسور نوشوت کوه درآن از آثوار دو متفکّور مهومّ  ای پرتأثیر و به مقاله   1956

اسوترو ، نیوز اسوتفاده کورد. ده سوال بعود در  -پونتی و کلودلووی -دیگر، یعنی موریس مرلو 

-نشریۀ زبوان ، سال کامرانیِ ساختارگرایی، گِرِیما ، همراه رولان بارت، دوبو و دیگران، 1966
شناسووی  معنووی کووار اساسووی خووود را بووه نووام  را بنیووان گذاشووت و نیووز    (Langages)هووا 

منتشر کرد. گِرِیما  همننین، در کنار توودورف،    (Semantique stiucturale)ساختاری 

شناسوی در  اسوترو  بورای نشانه کریستوا، ژنوت، مِتوز و دیگوران، عضوو گوروه پژوهشوی لوی 
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هوای  دلالت چوه مسولمّ اسوت، گِرِیموا  در کشوف (. آن 227:  1396کلژدوفرانس بود«)لنت، 

زدن آن بوا  منودان پیشوی گرفوت و بوا آفورینش معوانی بودیع و گِورِه ای بر دیگر اندیش نشانه 

ای دمیدب زیرا وی دریافت که پشوت  معناشناسی جان تازه -های نو در کالبد دانش نشانه اندیشه 

  سوازد. ایون دسوتاورد های هر رخداد، واقعیّتی وجود دارد که معنوای واقعوی را آشوکار می واژه 

شناسی در تحلیل متون ادبی اثور جودّی بوه جوا گوذارد و شویوۀ  گِرِیما  سبب شد که نشانه 

کوشد که آفرینش معنی در گفتموان، یعنوی  های ادبی را دگرگون کند. »گِرِیما  می پژوهش 

معنی در مقام فرآیند دلالت را بررسی کند. منظور گِرِیما  از گفتمان همان منظور بنونیست  

برد. پس، گفتمان عبوارت اسوت از زبوان  کار می را به ونه که شخص گوینده آن گ است: زبان آن 

شود که گِرِیما  در وهلۀ نخست بوه جنبوۀ  اجرا درآمده. اگر از این زاویه بنگریم، روشن می به 

یوا    (Langue)مند استب اماّ، او ساختار زبان علاقه   (Parole langue)گفتار   -گفتاریِ معادلۀ زبان 

ایِ آفورینشِ معنوی، بایود  نشانه  "دستور زبان "کندب زیرا، برای ساختن  موش نمی را فرا   "نظام "

 (.  228اند«)همان:  شیوۀ خاصیّ سازمان یافته ها را چون اموری فهمید که به گفته 

شناسوی  چه سوسور در تحقیقوات زبان گِرِیما  پس از برآیند نظر پراپ و یلمسلف و نیز آن 

شناسوی پرداخوت و  ادبی از منظور دانوش نشوانه  -تحلیل متون روایی خود مطرح کرده بود به 

گونوه متوون بوا تکیوه بور ایون دانوش  های سطع ایون ومدلول را با توجّه به گفتمان روابط دالّ

هوا و  شویوۀ مطلووبی برسود. چوون، »در شوبکۀ پینیودۀ نشوانه نوخاسته استوار ساخت توا به 

گیورد. هور نشوانه و دالّوی، مجواز یوا  ی هاست که شناخت ما نسبت به هستی شوکل مودلالت 

معناشناسوی  -(. با نگرش به نظریوۀ نشوانه 284: 1393ای است برای مدلول«)تسلیمی، استعاره 

جا که خیزش رویدادهای سطع هر روایت  مکتب روایی پاریس)الگوی کنشگر گِرِیما (، از آن 

دهود ماحصول  رخ موی چه در بستر روایت  زای آن بستگی دارد، لذا آن وجود کنشگران کنش به 

هوا و  آفرینوی پیوندی یکدیگر اوج و فرود داستان را با گِورِه های عناصری است که با هم گفتمان 

تنیوده را در  های در هوم آفرینند و با این آفرینش، سلسله تنش های بستر روایت می گشایی گِرِه 

ال و  پویوا، سویّ  هوای گفتموانی بور فراینودی نظام سوازند. » طول روایت با جذّابیّت مواجوه موی 

کند. پس در طوول گفتموان  پدیداری زبان تکیه دارند که گفتمان را به کنشی زنده تبدیل می 

خوود را بویش از پویش بوه موا    ، گیرد و کنشگر با تولید معنا است که کنش گفتمانی شکل می 

-هووای سوواختارمند گِرِیمووا  دربووارۀ نشووانه پژوهش   (. 36:  1388شناساند«)شووعیری،  می 

هوای پوراپ بوه سورانجام رسوید، امّوا  وچرا و با تأسیّ از تلاش هر چند بدون چون  معناشناسی، 

شناسی ساختاری  وجود آورد و معنی های گفتمانی به سزا در قلمرو پادمان نوبۀ خود رونقی به به 

توجّوه کورد و   "وجهیّوت "ها بوه را دگرگون کرد. وی با مشخّص کردن چگونگی کارکرد نشانه 
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ای در پوسِ گفتموان وجوود  های گفتمانی را سامان بخشید و ثابت کرد کوه هویس سووژه سوژه 

-بندی تمام جنبوه وتحلیل و صورت ندارد. »سیر فکری گِرِیما  حاصل کوشش او برای تجزیه 

انسوانی را  های علوم اجتمواعی و های گفتمان است. گفتمان، علاوه بر گفتمان روایی، گفتمان 

های  ویژه حقوق فرانسه در مورد شرکت شود. گِرِیما  دربارۀ گفتمان حقوقی، به نیز شامل می 

جا که بوه شوکل  دهد که هر گفتمان حقوقی، تا آن بازرگانی نیز مطلب نوشته است و نشان می 

  ای کوه آید که با دستور زبوان طبیعوی شود، با دستور زبانی حقوقی به وجود می آن مربوط می 

طور کلیّ باید گفت،  (. به 227:  1396کند«)لنت، شود، فرق می این گفتار بر بستر آن ظاهر می 

گیر خوود در  های پی پردازان بنام حوزۀ ساختارگرایی است که با فعاّلیّت گِرِیما  یکی از نظریه 

های گفتمانی پرداخت که حاصل زحمات او بوا توجّوه  بستر متون ادبی به تبیینِ صوری مؤلّفه 

 معناشناسی مکتب روایی پاریس انجامید.  -ها به پیدایش نظریۀ نشانه به این مؤلّفه 

   ار  نرشلگویرکن گ رگِ ِ میس.رر3-2

هم  ساخت آن از رویدادهای معنوادار بوه اصولاً هر روایت یا داستان، ساختار نمادینی دارد که ژرف 

ها و عناصور کنشوگر  فعاّلیّت شخصیّت ای تشکیل شده است. این ساختار نمادین، حاصل پیوسته 

و مولوود پیرنوگ    داسوتان   راوی   خلّواق    هن   پرداختۀ   و   ها ساخته آن است. بدون شک، شخصیّت 

ها و خصوایص درونویِ خوود،  را بر مبنای اندیشوه باشند که در بستر روایت، مسیر آن غنی آن می 

ط  برنود. در حقیقوت، سلسوله حوواد پیش می هودایت و بوه سووی هودف غوایی بوه  ثی کوه توسووّ

دهد از دیدگاه الگوی کنشگر گِرِیما  دارای تقابل اسوت.  ها، در بستر هر روایت رخ می شخصیّت 

ای شش واحدی است که رخدادهای روایوت  این تقابل، از نظر نحوی و معنایی متشکّل از زنجیره 

  نظریوۀ   هور   همنوون   گِرِیموا ،   نظریوۀ   پایوۀ   بر »   ، گفت   توان می   چرخند. پس حول محور آن می 

  وجوود   "نموود "  و   "بود درون "  میان   تقابلی   باشد،   پرداخته   معناشناسی   مسئلۀ   به   که   دیگری   جدّی 

  و   زبوانی   هور   از   فوار    جهوان،   ممکونِ  مختصوّات   از   مفهوومی   نقشوۀ   نوعی   میان   تقابل   یعنی   داردب 

  ایون   بوودیِدرون   حووزۀ .  زبوان   یوک   هوای جمله   و   ها واژه   در   مختصاّت   این   بالفعل   های بندی دسته 

  حاصول   کوه   اسوت   "معنوایی   هوای مؤلّفه "  از   ای مجموعه   یا   کمینه   معنایی   مختصاّت  شامل  نظریه 

بنوابراین،   . ( 116 : 1388کوالر، ...«) و  انسان  حیوان،  جوان،  پیر،   مذکّر،   مؤنّث، :  نظیر .  هستند   ها تقابل 

سواخت هور  های الگوی کنشوگر گِرِیموا  و سلسولۀ رخودادهایی کوه در ژرف با توجّه به ویژگی 

ای متشوکّل از  پیونودد، زنجیوره وقولا می ها با یگودیگر بوه روایت با همگرایی کنشگران و تقابل آن 

،  ( فرسوتنده ) گذار ای دارنود کوه عبارتنود از: کونش شش کنشگر در بروز وقایع آن نقش برجسوته 

و    ( بازدارنووده ) عاموول مخرّب   رسووان(، قهرمان)فاعوول(، مفعول)شووز ارزشووی(، عاموول کمکی)یاری 
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  روایوی   الگووی   فرآینود   گیوری شوکل   کلّوی،   وارۀ طرح   یک   در   تفسیر،   این   . با ( سودبرنده ) پذیر کنش 

  : کرد  ترسیم   زیر  شکل   به  توان می   را   گِرِیما   کنشگرِ

 

 

 

 

 

 

 
ر( رشلگویرکن گ رگ  میسر1امویشخ)

هوایی کوه در  رفت با نگرش به فرآینود الگووی روایوی کنشوگر گِرِیموا  و نیوز سلسوله پی 

وجوی  توان گفت: فاعل، کنشگری اسوت کوه در جسوت افتد، می می مایۀ هر روایت اتّفاق درون 

کننوده، کنشوگری  وجوی اوستب گسویل مفعول استب مفعول، عاملی است که فاعل در جست 

برنده(، کنشگری اسوت  کننده)سود فرستدب دریافت وجوی مفعول می است که فاعل را به جست 

یاریگرِ فاعل، عاملی است که برای رسیدن بوه مفعوول  بردب  که از فرایند اتّفاقات روایت سود می 

کند و رقیبِ فاعل)بازدارنده(، کنشگری است که موانع رسویدن وی بوه مفعوول  او را کمک می 

کننوده اسوتب  شود. با توجّه به این مقوله، گِریِما  معتقد است که، روایت یک کولّ دلالت می 

هوای کونش تشوخیص داد)بوارت و  ان عامل را در چارچوب ساختارِ روابوطِ میوتوان آن زیرا می 

های عرصۀ یک روایت در حقیقت همان کنشگرانی  با این تفسیر، شخصیّت   (. 6:  1394دیگران، 

هوا، تقوابلات و  سواخت روایوت را بوا تکیوه بور روحیّوات، فعاّلیّت هستند کوه رویودادهای ژرف 

 .  سازند آفرینند و فضای روایت را برای مخاطب جذّاب می های خود می کنش 

ر: یوسیرشیهنیمنوششکبوس«ررخسرم»یشسری ررررریر.رآشنی ی3-3
، ایرانیوان  درپی سپاه ایوران از سوپاه تووران های پی شکست شدن فرود پسر سیاوش و  با کشته 

بوا اشوکبو  و کوامو  و  و    یاری طلبیدند، رستم با سپاه خویش وارد میودان شود رستم را به 

منجور بوه    آنان پیوروز شود و سورانجام ایون نبورد نبرد پرداخت و بر به  هماون  در کوه  چنگش 

گوودرز و دیگور    شد. پس از پیروزی رسوتم، زمین  شدن افراسیاب فرمانروای مقتدر توران کشته 

  گانی شود بورای کشته  ابوراز انودوه رفتنود و بوا  اسوتقبالش  پا  خدمات وی به ایران به   بزرگان 

روم ابوراز نگرانوی   و  سوقلاب  هند،  شدن چین، و همننین لشکر دشمن و ویران   بهرام   همنون 

رفت تا چگونگی وضعیت دشمن را موورد  کردند. رستم پس از همدلی با ایرانیان به بالای کوه  

 (فاعل)قهرمان

گذار)فرستنده(کنش  

 ارزشی(مفعول)شئ
 رسان(ریعامل کمکی)یا

 پذیر)سودبرنده(کنش

رنده(عامل مخرّب)بازدا  
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  مهیّوا سوازد. وی پوس از مشواهدۀ  را  خودی  نیروهای  ارزیابی قرار دهد تا بر اسا  آن، آرایش 

وی بوه راز و نیواز  سوی خداونود دراز کورد و بوا و دست طلب به  شد متحیّر دشمن سپاه انبوه 

  را   جنوگ  لشکر آرایش نظامی گرفته و طبول  تا  داد  دستور  و  پرداخت. سپس از کوه پایین آمد 

و دیگور آلات جنگوی    طبول و کوو    با نواختن   و   سپاه توران با فرماندهی خاقان چین  . بنوازند 

بوه  سوپاه ایوران  در رویارویی با خاقان چین سپاه پهلوان دلیری از ه بود.  گوش فلک را کر کرد 

ام  رهّو  . بپوردازد بوه نبورد  تن  بوه تن صوورت  به همواورد خواسوت توا بوا او  رجزخوانی پرداخت و 

  ولوی بور وی  ، گرز بور سور اشوکبو  زد  با  و  سالار ایران به میدان نبرد شتافت پسرگودرز سپه 

خوود  که کلاه  وارد ساخت  ای ضربه ام رهّ کارگر نیامد. اشکبو  نیز دست بر گرز گران برد و بر 

از   ، ندیود  و مقاومت  که در خود یارای پایداری ام همین رهّ . د و سرش زخمی برداشت ش او خرد 

  اشوکبو  را ام ناراحوت شود و  توو  از فورار رهّو  .سوی کوه هماون رفت برابر او فرار کرد و به 

چورا    و گفوت، ناراحت و خشمگین شود  از رفتن سپهبد پیر یعنی تو  رستم طلبید.  مبارزه به 

میودان معواف شوود.  توو  از رفوتن به رود تا  ام دیگری به مبارزه با دشمن نمی ار رهّپس از فر 

خوانود.  ا تن فر بوه برای نبرد تن و وی را  سوی اشکبو  تاخت رستم خرامان به پس ازاین واقعه، 

اشوکبو  خنودان از    .د شوواشکبو  آغاز  رستم میان جنگ روانی دراین رابطه کشمکش یک 

پوس از آن  «.  د:»مادرم اسم مرا مرگ توو نهواده اسوت دا د و رستم پاسخ پرسی رستم اسمش را 

که درآن رستم از جنگاوری و توانایی خود بورای   گرفت واشکبو  صورت ای بین رستم مناظره 

به تحقیر رستم  اشکبو  نیز به تمسخر گرفت. در مقابل  راند و اشکبو  را ها اشکبو  سخن 

و بوا    آورد   در   را از پوای   اشوکبو  با یک تیور اسوب  پرداخت. رستم چون صحنه را چنین دید  

ر«! که در حقیقت با خوردورزی  »حالا پیش اسبت بنشین و سر او را به دامان بگی  : گفت خنده 

کوه اشوکبو  بوا تنوی لورزان  خویش لرزه بر تن اشکبو  انداختب اماّ رستم با توجّوه بوه این 

کرد، به پند دادن وی پرداختب ولی چون پنود و انودرز رسوتم مفیود  تاب می سوی او تیر پر به 

رو اشکبو  در دم جان سپرد.  زد تیری بر سینه اشکبو   واقع نشد، سرانجام  
های خودپندارانوه و وصوف محویط آفرینیبا توجّه به شرح این داستان، راوی با خلق گِره

همان آغازِ روایوت، مخاطوب را بوه درون اندك از  اطراف خود، فضایی آفریده است که اندك

گیری از شیوۀ زیبواآفرینی، او را بوا رویکورد دهد. وی با بهرهها و افکار خود سوق میاندیشه

تنیودۀ هوای در هوموار ابیات و واژهچه از چینش سلسلهسازد. آنکنشگران داستان آشنا می

دلیل یابود کوه بوهوضووح درمویشوود، مخاطوب بوهرخدادآفرینِ بستر داستان استنباط می

ها و ناملایماتِ فضای پیشِ رو، جوّ سنگینی بر رویدادهای آن حاکم است، امّوا راوی سختی

آورد کوه طوی آن بوا خلاّقیوت و وجود مویبا استفاده از توصیف وقایع روایت، فرآینودی بوه
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ور و زای کنشگران و همننین نموود رویودادهای آن، بوه داسوتان شوکاربست ماهیّت کنش

بورد بخشد. با توجّوه بوه ایون توصویف، سوراینده)راوی( بوا مهوارت و راهای میحرارت ویژه

شوکند و بوا مانند پوسوتۀ سواختاری داسوتان را در هوم مویهدفمند خویش، با شگردی بی

موشکافی درونیِ رخدادهای داستان، مخاطب را از طریق پویوایی  هون بوه دگراندیشوی در 

   سازد.زیرساخت روایت آشنا می  بارۀ حقایق تلخ ناهنجار

 دلیوری کوه بودُ نوام او اشووکبوو  همووی بور خوروشیوود برسوان کو 

 بیوامد کوه جوویود از ایووران نبورد گووردنبوورد انوودر آرد بووهسوور هوم

 ای نوامووداران موردخوروشیود کوه کوودام از شوموووا آیوود انوودر نبوورد

 آورد بوا مون درونکووه گوردد بووه نوم از او جوووی خوووون بودآن توا بورا

 چووو رهوّوام را گفت آمد به گووش جووش خووروشیود و آمود چوو دریوا به

 کمووانی که بودی زه از چوورم شیور چنوگ انوودر آورد و آمووود دلویوربووه

 کمووین سووواران گورفتکمووان را  بورآن نوامووور تیوووربوواران گوورفوت... 

         ( 3/61: ج 1369 )فردوسی،                  

واشوکبو « هوای سواختاری داستان»رستمها و نیوز سوازهرفتساخت پیچه در ژرفآن

رو، حوادث آن وجود دارد، واقعیاّتی است که در  جامعۀ آن روزگار نهادینه شده است. از این

نظیوری در خوود نهفتوه دارد کوه راوی در حقیقوت بوا  هنیّتوی های اجتمواعی بویمایهبن

گرایانوه، های کنجکاوانۀ خود این روایت را بر مبنای عشق وطنآفرینیگرایانه و بحراندرون

ها آفرینیشناسانه و نیز با نگرش به هویّت ایرانی خویش خلق کرده است. گِرهرویکرد جامعه

آفریند ای میپیوندد، تصاویر زندهوقولا مین داستان بهتنیدگی رخدادهایی که در ایو در هم

همراه تکامل فرهنوگ غنوی ایون زمین را بهدیار ایرانکه با این شیوه، میراث اجتماعی کهن

 سازد.وخاك ظاهر میمرز و بوم و نیز علاقۀ ایرانیان را نسبت به این آب

  جنبوۀ   اسوتب از   یافته   نمود   روایت   بستر   ای آشکار در شیوه   داستان، به  دراین  که  رخدادهایی 

های عاطفی و درونی و همننین شوجاعت و فرهنوگ غنوی  گرفته از حفره نشأت   شناختی روان 

ایرانیان است. با این تعبیر، راوی این داستان سوم شخص مفورد اسوتب زیورا، »در نقوش یوک  

کند و در واقع، دانای کلّ است و مثل ایون اسوت کوه بور فوراز  چیز کار می خدای عالم بر همه 

بینود و از آن بوالا دربوارۀ  های داسوتان را می های شخصویّت ها و برونی ای ایستاده و درونی تپّه 

سووی سرنوشوت محتومشوان  کند و به اشارۀ دسوت، مخلوقوات خوود را به حوادث قضاوت می 

های داسوتان بوا نگواه بیرونوی  میان تصواویر صوحنه دوسی،  فر (.  229:  1393راند«)براهنی، می 
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نحوی  کشدب به تصویر می را به های  هنی خود، وقایع آن سازد و با خلاقیّت پیوندی برقرار می هم 

 گیرد.  کند و عنان اختیار او را به دست می که با  کاوت خود، ارادۀ مخاطب را تسخیر می 

پینیودۀ روسواخت و  های در هم گرایانه و سوازه فراواقع   این داستان با توجّه به زنجیرۀ وقایعِ

با   شود و سپس در اوج کشمکش زیرساخت آن، با »کنشگری و رجزخوانی اشکبو « آغاز می 

هوایی کوه در فرآینود ایون  آفرینی یابد. بحران دست رستم« پایان می شدن اشکبو  به »کشته 

زنود کوه از دیودگاه  ای رقوم می گونوه به   را های ارتبواطی اتّفاقوات آن دهد، حلقه داستان رخ می 

چه موجب تنش  هنوی  شناختی کاملاً منظمّ و مکمّل یکدیگرندب اماّ آن شناختی و جامعه روان 

شود، قرار گرفتن وی در وضعیّت عاطفی و احساسی مبتنی بر واقعیّت است که او  مخاطب می 

های معنوایی آن  نمادهوا و نشوانه شود توا دربوارۀ دارد و فعلیّت آن موجب می را به تفکّر وا می 

شناسوی از طریوق پویاشودن  هون  همراه بازخوردهوای نشانه بیندیشد و نوسانات معنایی را به 

هایی که در بستر داستان بر مبنای پیرنگ آن خلق شده اسوت،  دریابد. بنابراین، تصاویر صحنه 

 اساسی دارد.    وچرا راوی در آفرینش و تکامل آن نقش آبستن حوادثی است که بدون چون 

واشکبو  با توجّه به پیرنگ آن و نیز رویدادهای سواختاریی کوه دارد، دارای   داستان رستم 

جنبۀ روایی است و راوی در بیان رخدادهای پینیدۀ آن با نگرش به آمال برخاسته از ماهیّوت  

ۀ ادراك  های بسوتر روایوت بوازگو کنود و قووّافکنی اش را با گِره کوشد تا انگیزۀ درونی خود می 

چوه  خواننده را تحت تأثیر قرار دهود. وی سوعی دارد توا از ایون طریوق وانموود کنود کوه، آن 

گیوری از عواطوف درونوی کنشوگر  نگارد هویّت اصیل ایرانیان اسوت. بنوابراین، وی بوا بهره می 

هوای آن وجوود دارد جوزه بوه جوزه بیوان  مایوه چه در بن اصلی)قهرمان(، داستان را با تمام آن 

دهد که بر اتّفاقات سراسر داستان وقوف کامول دارد و بوا ایون  د و با این شیوه نشان می کن می 

رساند. با این بیوان،  شگرد، تأثیر خود بر مخاطب را برای فهم جهان پیرامون خود به اثبات می 

ها را یکی پس از دیگری به میدان پر تونش داسوتان  افکنی میان کنشگران، آن با آفرینش گره 

های  هوای زیبوا و خودپنوداری چه را در اندیشۀ خود دارد بوا تصوویرآفرینی و طرح آن کشد می 

کردن بافت معنوایی،  زند و سرانجام با پیکربندی فرآیند وقایع داستان و کاربردی  هنی گِرِه می 

گرایوی، سلسوله مراتوب  زنود و بوا خصیصوۀ عینیّوت کلّیّت و هستۀ اوّلیّوۀ داسوتان را رقوم می 

را بووا  تنوود و سووپس آن اری داسووتان را بووا دخالووت کنشووگران در هووم می هووای سوواخت تقابل 

ها و رویودادهای  پردازی های  هنی خویشتن پیوند زده و با این شویوه، صوحنه آفرینی خلاقیّت 

آفورین بوا  شود تا اوّلین گِرِه تونش آفرینی موجب می برد. این تقابل پیش می بستر داستان را به 

 رویی با رستم در داستان پدیدار شود. رجزخوانی اشکبو  برای رویا 
 ای نامووداران موورد خروشوید که کووودام از شووموا آیود انودر نووبورد   
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 آورد بوا من درون کوه گووردد بوه بودآن توا بورانوم از او جوووی خووون     

  ( 3/61: ج1369 )فردوسی،              

وار ایون داسوتان بور هوای سلسولهرفوتها و نیز پیشخصیّتآفرینی  چه از فرآیند تکاملآن

ای از آینود خوود حلقوهسازی تنش است که در پیآید، نخستین گِرِه، عاملی برای سببمی

زایوی دیگور رو، کنشگری و کنشآفریند و در جریانات پیشِ  پیوسته را میرخدادهای به هم

 دنبال دارد. های داستان را بهشخصیّت

ررررحثرورر خسیر.رر4

 هیرتحلیلریشیهرر.4-1

  از   برخاسته  ها کهیافتن ساختاری نشانهو نیز عینیّت  داستان  این  های رفتپی  به   نگرش  با

  از   که  یابیم که رخدادها و حوادثیاست، در می  آن  ساخت غنیژرف  و   روساخت  هایسازه

آن  در  ساختارشناسی   دیدگاه  پیوندی    یکدیگر   با   معنایی  جنبۀ  از  دهد، می  رخ  بستر 

  را  ایتازه  مفاهیم   معناشناسی،  نظر  از  آن  تاروپود   به  نفو   با   که  ایگونهدارندب به  ناگسستنی

  بر   چنین  داستان  این  پنهان  هایلایه  ژرفای   به  رهیافت   با  بنابراین،.  سازدمی  آشکار  ما   برای

پیمی  که  آید می سلسله  آنرفتتوان  درهای    کنش   و (  پیرنگ)روایی  ساختار  سطع   دو  را 

   وتحلیل قرار داد. مورد تجزیه( گِرِیما  کنشگر روایی الگوی براسا )گفتمان

 وششکبوس«»خسرمررتحلیلرسیخریخرخوش ی)یی اگ(رخوش  رر.4-2

ساختی، فرآیند رخدادهای این داستان، در عین حال که ساده و روایی است، اماّ از نظر ژرف

آفورین های کنشزیرا پیش از هر چیز، حکایت کشومکشای غنی و پینیده داردب  مایهدرون

بدیل راوی آن است که اصالت آن در ریشوه و نیوز در  ات شخصویّت آن برگرفته از هنر بی

ها را انگیز شخصیّتاصلی)رستم( آن تجلیّ یافته استب تا جایی که گاهی اندوه و اوهام حزن

برآشفت و با تو  گفت/ که رهاّم را تصویر کشیده است. »تهمتن به زیباترین وجه ممکن به

 (61همان: جام باده است جفت«)

هوا را در بسوتر  ها، آن راوی با آفرینش دگرگونی و خلق هیجانوات روحوی در نهواد شخصویّت 

کنود و بوا  گونۀ دقیقی کنترل می را به نحوی که حرکات آنان کند، به افکنی وادار می داستان به گِرِه 

هوا و  سواخت داسوتان را براسوا  نظام وار ژرف های سلسوله رفت پی   این شگردِ غیرقابل ملمو ، 

-سوازد کوه از دیودگاه نشوانه گونه مبودّل می های زبانی برای خلق معانی نو به حالتی دلالت سازه 

-انگواری ساز بستر داستان  است. بنابراین، با هم معناشناسی، منشعب از ماهیّت کنشگران حماسه 

-بر چگونگی راهبرد پویوایی اندیشوۀ مخاطوب بورای نیول بوه نشوانه آمیز راوی، ها و لحن کنایه 

گذارد. ایون  ساخت رویدادهای داستان تأثیر می یابی به ظرایف ژرف معناشناسی و همننین دست 
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شود که برخاسته از پیرنوگ قووی  های نمادین این داستان محسوب می ها از خصیصه دگراندیشی 

نظیور  ونۀ آن است. چوون، ظرافوت خلوق وقوایع بوی گ های استعاری وتبلوریافتن برخی شخصیّت 

ترین عنصور بورای  گوذارد. بوا ایون تفسویر، پیرنوگ، اصولی نمایش می داستان را توسّط راوی بوه 

های آن محسووب  مایه بندی وقایع و حوادث ساختار داستان و نیز نمایانگر درون استحکام ترکیب 

طور عقلانی و منطقوی تنظویم  استان را به شودب زیرا، »پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث د می 

حوال نظوم و ترتیوب    تواند راهنمای مهمیّ باشد بورای نویسونده و در عوین کند، بنابراین می می 

متشکّلی باشد برای خواننده. از این نظر، پیرنگ فقط ترتیب و توالی وقایع نیست، بلکه مجموعوۀ  

هم پیونودخورده و  ومعلولی به با رابطۀ علّت  یافتۀ وقایع است. این مجموعۀ وقایع و حوادث سازمان 

 (. 84:  1394ای مرتّب و مستدل شده است)میرصادقی، با الگو و نقشه 

تنیدۀ ساختاری رویدادهای روایی این داسوتان  های منطقی و در هم پردازی که از سازه چنان 

نظور زیرسواختی  پیداست، پیرنگ آن غنی و قوی استب زیرا فرآیند وقایع و رویودادهای آن از  

نظر  واشکبو  ساده بوه دهندۀ اصلیِ داستان رستم های تشکیل چند بُعدی است. هر چند سازه 

کند و از دیگور  سو مخاطب را مسحور خود می های آن، از یک رسد، اماّ کنشگری شخصیّت می 

هوای  نوی آفری کاوی اتّفاقات و گره دارد و اندیشۀ وی را به درون اندیشی وا می سو، وی را به ژرف 

-دهود. ایون امور از منظور دانوش نشوانه وار داستان و نیز ماهیّت کنشگران آن سوق می حلقه 

معناشناسی مضامین نغز و منسوجمی در خوود نهفتوه دارد و منجور بوه زایوش معنوا و خلوق  

گرایانوۀ راوی  شود که در نتیجه، گاهی با درآمیختن تخیّلات فراواقع گرایانه می رخدادهای واقع 

های بسوتر داسوتان را در آفورینش  آفرینی عناصر و شخصیّت شکستن بُعد زمان، نقش و در هم 

گرا، در پی آفریدن تصویری  سازد. »نویسندۀ واقع گر می چه هست، جلوه تر از آن حوادث، واقعی 

رسود.  نظر می کننده بوه است که به واسطۀ شباهت زیادش با درك عادی ما از زندگی مجذوب 

ای  کننوده شوناختیِ مجواب کند و با ترفندهای روان ف و عمیق خلق می نویسنده، تصویری ظری 

هاسوت بوه خواننوده نشووان  هوای گونواگونی را کوه منشوأ حرکوات و سوکنات شخصیّت انگیزه 

وقولا  توان گفوت، وقوایعی کوه در عرصوۀ داسوتان بوه (. بنابراین می 109: 1397دهد«)پِک، می 

بور رفتوار و اعموال عناصور داسوتان تمرکوز    پیوندد، گویی مخاطب در فضایی کاملاً واقعی می 

کنود و  گرایانوه نظواره می ها را با نگرشی واقع خاصیّ دارد و حرکاتِ هنجارگونه و یا ناهنجار آن 

ها درك  ها، رفتارها و حرکات پر معنا و اسرارآمیز شخصویّت ها را از نگاه ها و واکنش دلیل کنش 

گرایانوه در  ن نگورش، تجلّوی رویودادهای فراواقع شود. با ایوکند و با آن مألوف و مأنو  می می 

مایۀ  شود تا مخاطب در فراز و فرود رخدادهای درون سایۀ کنشگری کنشگران روایت باعث می 

دهود پیونودی عواطفی و ارتبواطی  چوه در فضوای داسوتان رخ می داستان غرق شوود و بوا آن 
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هفتووه دارد کووه بووا خلووق  های پرمعنوایی در خووود ن تنگاتنوگ برقوورار سووازد. ایوون پیونوود، لایووه 

 آورد.  ای را برای مخاطب به ارمغان می ها و معانی تازه های بدیع،  مضامین، نشانه رفت پی 

ای کووه در بسووتر داسووتان چووه مسوولمّ اسووت، حوووادث و وقووایع ظریووف و برجسووتهآن

رجزخوانی )آغوازین  وضوعیّت  از  کننودۀ کنشوگرواشکبو  اتّفواق افتواده اسوت، بیوانرستم

اکنون با توجّوه بوه .  است(  دست رستمشدن اشکبو  بهکشته)پایانی  وضعیّت  به(  اشکبو 

بر مبنای  توانرا میپیرنگ آن داستان،  مایۀهم پیوسته و همننین درونرویدادها و وقایع به

   کرد: رسم گونهاین معناشناسی الگوی روایی کنشگر گِرِیما -نظریۀ نشانه
 

 

ر
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رواشکبو نمودار پیرنگ روایت رستم( ر2امویشخ)

ها و نمادها در حقیقت کنشگرانی هستند کوه فلسوفۀ رخودادهای داسوتان در گِورو  شخصیّت 

نمایی از ماهیّوت  افتد، آیینۀ تمام مایۀ داستان اتّفاق می وقایعی که در درون هاست.  آن   آفرینی نقش 

بورد و  ها پوی می وچرا به سرّ درون آن چون آفرین روایت است که مخاطب، بی های تنش شخصیّت 

چوه در لابولای  نشیند. آن ها را در گسترۀ داستان به نظاره می با استفاده از این شیوه، عملکرد آن 

آفرینوی  کشواند، کنشوگری و تقابول یک داستان، مخاطب را به دنیای اتّفاقوات آن می رخدادهای  

دارنود.  پنوداری وا می یابنود و وی را بوه همذات های آن است که در داسوتان نموود می شخصیّت 

هوای گفتموان و همننوین  مایوه گیوری از سواخت آفرینانی هستند کوه بوا بهره ها، سازه شخصیّت 

سوواخت  ای را در ژرف هووا بووا یکوودیگر دارنوود، تحوووّلات ویووژه ی از آن ماهیّووت متضووادّی کووه برخوو

کنند. ایون  مند خلق می های منسجم با رویکردی هدف رویدادهای آن روایت برای نیل به رهیافت 

ها را در سواختار روایوت پدیود  تنیودۀ شخصویّت های در هم پیوندی ها و هم شکنی فرآیند، ساخت 

چوه مسولمّ اسوت، بور اثور  شود. آن ها در گسترۀ روایت می ن زای آ آورد و موجب اعمال کنش می 

پولاد، هومان، پیران، هندیان، چینیان و  ،مخربّ)تورانیان، کاموسنیروی    

 خاقان چین(
 پارة ابتدایی

 (دست رستمشدن اشکبوس بهکشته) (رجزخوانی اشکبوس برای به میدان کشیدن رستم)

 پارة انتهایی

 (ایرانیان، توس، کیخسرو، گیو، فریبرز، گودرز و رهّام)            (دادن رستم به رجزخوانی اشکبو پاسخ)                    

 دهندهنیروی سامان پارة میانی
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گیورد.  سواخت روایوت شوکل می های ژرف ها و زیرساخت هاست که سازه وانفعالات شخصیّت فعل 

سوو،  زایوی دارنود، از یوک ها و کنشوگرانی کوه ماهیّوت تنش داستان و یا روایتوی کوه شخصویّت 

رسود و از دیگور  نظر می مندتر به تر و قاعده جذّاب مایۀ روایت  های درون گشایی ها و گره آفرینی گره 

تر استب زیرا، »عامل شخصیّت محوری است که تمامیّت قصوّه  تر و مستحکم سو، پیرنگ آن غنی 

چرخد. کلّیّۀ عوامل دیگرب عینیّت، کمال، معنا و مفعوم و حتیّ علّت وجودی خوود  بر مدار آن می 

هوای یوک  (. بنابراین، هر چه شخصیّت 264:  1393کنند«)براهنی، را از عامل شخصیّت کسب می 

ها شوده و  بخشوی اندیشوه زاتور باشوند، باعوث تجسمّ تور و تونش تور، جنجوالی اثر روایوی اصویل 

ها از طبقوات فرادسوت و  گزینش آن ویژه اگر کند. به تر جلوه می گرایانه داستان واقع گرایی عینیّت 

ادهای آن از نگواه مخاطوب بوه واقعیّوت   فرودست جامعه صورت پذیرد، فراز و فرود صوحنۀ رخود 

های  بنودد، معوانی و نشوانه هوا صوورت می تر است. با این تعبیر، بارِ گفتمانی که میوان آن نزدیک 

توری برخووردار  هوای آن از قووام بیش مایه کند و پیرنگ و ساختار روایت و بن تری خلق می بدیع 

های  شود، کنشگرانی در لایوه ان استنباط می چه از رخدادهای این داست با این تعبیر، آن   شود.  می 

 کنند.  بُرد مسیر آن نقش اساسی ایفا می معناخیز آن وجود دارد که بسترساز داستانند و در پیش 

شلاا .رردر بستر رویدادها و حوادث ایون روایوت چهوار نوولا شخصویّت متموایز وجوود دارد:  

  ب.رچرخود(: رسوتمب  می   )یعنی شخصیّتی که اتّفاقات داستان حول محور آن شخصیّ رشصلیر

کنود(:  هودف یواری موی که قهرمان روایت را بورای نیول به   )شخصیّتی خسی رشخصیّ ر یخیر

)شخصیّتی کوه سودّ راه رسویدن قهرموان  شخصیّ رمخیل رج.ررررکیخسرو، گودرز، رهاّم و گیوب 

ی.رشخصاایّ ررشود(: کامو ، هومان، پیران و خاقان چینب روایت به مفعول)شیهِ ارزشی( می 

رشخصیّتی که حوادث و رخدادهای روایت به نفع وی پایان می پذیرد(: ایرانیان. سویر اده)ر

سواخت ی پیرنوگ، ژرفها و کنشگران گسترۀ یوک روایوت دلیول بور غنواتنوّلا شخصیّت

هایی کوه بور اثور پینیده و روسواخت مسوتحکم آن اسوتب زیورا، جوذّابیت و تصویرسوازی

 جوذب  در  شود،ساخت رویدادهای آن خلق میزایی کنشگران در فضای روایت و ژرفکنش

هوای معنوایی آسوانی بوه زایششود تا وی بهسزایی دارد. این امر باعث میتأثیر به  مخاطب

رمایۀ وقایع روایت دست یابد.  پنهان درون

روششکبوس«رر یی نرشلگویرکن گ رگِِ  میسر.رتحلیلرکنشرگفرمی رخوش  ر»خسرمر4-3

بسوتر   های کنشوگرانو فرآیند کنشوگری  روایت  هر  وتحلیلتجزیه  معتقد است در  گِرِیما 

دو عامل کنشی   ها داراییک از این زنجیره  هر  که  دارد  وجود  کنش  زنجیرۀ  حوادث آن، سه

آینود رویودادهای پی در تضوادّی دوگانوه  همواره با  این تقابل.  تقابلند  در  یکدیگر  است که با
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واری کوه میوان هوای سلسولههوا و کنشتنش  از  پوس  سورانجام  و  پیونددوقولا میبه  روایت

 تفسویر، ایون بوه توجّوه اکنون بوا. شودمی هویدا آن بازخورد دهد،رخ می  های آنشخصیّت

 :کرد بیان زیر شرح به توانمی را راویت این  روایی هایزنجیره

 .  است   اشکبو   ارزشی  مفعول   و  رستم  اصلی  کنشگر  روایت،  این   در شخزشی رر مفعولر + کن گ ر -1

  را (  فرسوتنده ) گذار کونش   نقش   که   کنشگری  )سویی:  ( ری:  رکنشر + ): سرنده(رشخر:رگرکنشر -2

 .   است   ایرانیان (  سودپذیر ) پذیر کنش   و  فرود  همنون  ایرانی   پهلوانان  خونخواهی   دارد،   عهده   بر 

  ، ( رسووان یوواری ) کمکی   عواموولِ  )ریزیشخاااده( ربرمخّ  عیماالررر+خساای (ر) اایخیرکمکیر عیماالررر-3

(  بازدارنوده ) مخرّب   عوامولِ  چوه آن   و   باشوند می   کیخسرو، گودرز، رهاّم و گیو :  مانند   هایی شخصیّت 

 .  هستند   هومان، پیران و خاقان چین کامو ،  :  مانند   هایی شخصیّت   شوند، محسوب می 

ع  گِرِیما ،  کنشگر  الگوی  اسا   شخصیّتنبر  و  روایت  اصر  تحلیل  در  که  هایی 

فرود    هدف غایی روایت اوج و آفرینی خود برای نیل بهافکنی و نقشواشکبو ، با گرهرستم

رقم میآن  از:را  عبارتند  فریبرز،    شاسیایررهییرشل (رشخصیّ   زنند  تو ، گودرز، کیخسرو، 

چینب   خاقان  و  چینیان  هندیان،  تورانیان،  پیران،  هومان،  کامو ،  افراسیاب،   ب(رهاّم، 

گوزنب   حیوشایررعنیص  و  عقاب  اسب،  نهنگ،  پلنگ،  کمان،     جی ریررپ(عنیص ررباره، شیر، 

 کان.  چرم شیر، تیر، خفتان، گرز، تیغ، سلاح، سنگ، ببر بیان، تیر خدنگ، سوفار و پی

هایی که در فرآیند آفرینش زیرساخت و روساخت این روایت  از میان عناصر و شخصیّت

می ایفا  بنیادینی  شخصیّتنقش   حضور   امّا  هستندب  جانبی  عناصر  و  انسانی  هایکنندب 

بیشمی  نظربه  تررنگکم  حیوانی  عناصر و  همرسد  و  توصیفی  نقش  درتر  دارند.    پیوندی 

  ، (فرستنده)گذارکنش  فرود«  همنون  ایرانی   پهلوانان  »خونخواهی   روایتب  این   فرآیند وقایع 

 شود.می محسوب ارزشی مفعول اشکبو  و اصلی( قهرمان)کنشگر رستم

 و  فرستندمی  رستم  نزدرا به  ایرانیان گودرزررش  شایرهمچو ر: وی رریهلوشای ررخواخوشهیرر-

 بگیرد. را ایرانی پهلوانان این خون انتقام  خواهندمی او از
 بدو گفت گوووودرز کوووای پوهلووان  روان هشویوووار و جنگووی و روشوون

 همی تاج و تخت از تو گیورد فورو   سخون هور چه گوویی نبواشود درو  

 توو ایوورانیوان را ز مووووام و پووودر  بوهووی و ز تخت و زگنووج و گوهور...

 سووگ آن ارجومنوودان نموواند مورا  بوه بخت تو جوز روی خنودان نمواند 

  ( 55/ 3: ج1369 )فردوسی،            

 زموان پهولوان ازآن کشتوگان یک غموی گشوت و گوریان و تویوره روان 

  ( 56)همان:                           
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    خسرمرر-
 زه بوور بوه بوازو فوگنود             کمان را به         زد تیور چنود بووه بنود کمور بور بوه        

 آزموای خوروشید کوای مورد جنگ         هومواوردت آمود مشووو پا ز جووای        

  ( 61 )همان:                         

ر ررششکبوسرر-
 تهمتون به بند کمووور بورد چنووگ  خدنگ گوزین کورد سه چووبوه تیور  

 خودنوگوی بورآورد پیووکان چوو آب  نهواده بووراو چووووار پوورّ عوقووواب 

 موالید چاچوی کموان را بوه دست به بوه چورم گووزن انوودر آورد شوست 

 ستوون کرد چپ را و خم کرد راست  خاست خروش از خم چورخ چاچی به

 چووو آورد سوووفووار نوزدیک گووش  گوووزنوان بورآمود خوووروش ز چورم 

 چووو بوسیود پیوکان سورانگشت او گووذر کووورد از موهوووورۀ پوشوت او

 بووزد تیور بوور سوویونوۀ اشوکبو   سپوهور آن زموان دست او داد بووو  

 ده قضووا گفت گیوور و قووودر گفت  فلوک گفت احسونوت و موه گوفت زه 

 اندر زمووان جووان بداد کشووانی هوم توو گفتی کووه او خووود ز مووادر نوزاد

  (  62 -63)همان:                       

 رخدادهای گسوترۀ  کنشگران و  تحلیل  و  گِرِیما   کنشگر  روایی  الگوی  نظریۀ  به  توجّه  با

 عوامولِ نقوش آن رخدادهای خلق در که  هاییشخصیّت  و  عناصر  واشکبو «ب»رستم  روایتِ

 باشند:  می زیر شرحبه دارند را(  رسانیاری)کمکی
فرمود تا تو  بربست کو / بیاراسوت لشوکر چوو چشوم خرو «)هموان: »به   توس

سور اندیشوۀ بود بورد«، »بدو گفت کامو  کای پور خورد/ دلوت یک  کیخس و (.  59

 58 »چنان دان که کیخسرو آمد به جنگ/ مکن خیره دل را بدین کوار تنگ«)هموان:

: »از ش  شایاای (. 61آیین بدار/ که تا من پیاده کنم کارزار«)همان: (. تو قلب سپه را به

شاایهر(.  59  موده اسوت«)همان:ایران فراوان سپاه آمده است/ به یاری بدین رزمگواه آ

(. 58 یاری بیامود بودین رزمگاه«)هموان:رفت از در شواه ایوران سوپاه/ بوه»بوه  ش  ش  

(. 59  سوره«)همان:»فریبرزِ کاو  بر میسره/ جهان چون نیسوتان شوده یک  :  ب ز 

دسوت دگور توو  و موردان »ز یک دست بنشسوت گوودرز و گیوو/ به  گویخزرورگیو 

 اند مرد/ که با فرّ و برزانود روز نبرد«)هموان:(. »از ایرانیان گیو و تو 55  نیو«)همان:

 (.61  »برآهیخت رهاّم گرز گران/ غمی شد ز پیکار دست سران«)همان: خهّیم (.  63

 عواملِ نقش روایت این در که هاییشخصیّت گِریِما ، کنشگر  روایی  الگوی  نظریۀ  اسا   بر

 کرد: بندیدسته زیر شرحبه را  هاآن توانمی دارند را(  بازدارنده)مخرّب
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(.  61»ز کامو  چون کوه شد میمنوه/ کشویدند بور سووی هوامون بنوه«)همان: کیموس رر

:  هوماای ر(.  61خفتانش بر تیر چون باد بود«)همان:  جوی در زیر پولاد بود/ به »جهان ر ریولایر

»سپهدار هومان ز پیش سپاه/ بیامد همی کرد هر سو نگاه«، »که ایرانیوان را کوه یوار آموده  

»بودو گفوت پیوران کوه بود    یی ش  ررر(. 57:  کار آمده است«)همان است/ که خرگاه و خیمه به 

دین کارزار«، »نه کامو  ماند نه خاقان چین/ نه شونگل نوه گوردان  روزگار/ اگر رستم آمد ب 

: »سوی میسره نیز پیران برفوت/ بورادرش هوموان و کلبواد  کلبییر(.  57توران زمین«)همان:  

»به لشکر چنین گفوت کوامو  گورد/ کوه گور آسومان را    سپیهرتوخش  ر(.  57تفت«)همان:  

(.  60  رزمگواه بلنود آوریود«)همان: بباید سپرد«، »همه تیوغ و گورز و کمنود آوریود/ بودین  

شد پیلتن تا سر تیغ کوه/ بدیدار خاقان و تووران گوروه«،  »به   هند ی ،رچغیایی رورچینیی  ر

»سپه دید چندان که دریای روم/ از ایشان نمودی چو یک مهره موم«، »کشانی و شوکنی و  

دگرگونوه    سقلاب و هند/ گهانی و نهری و رومی و سند«، »چغانی و چینی و وهوری سوپاه/ 

»چو رستم بدید آن که خاقان چوه کورد/    (.رخیقی رچین ر59  جوشن دگرگون کلاه«)همان: 

بوا توجّوه بوه تقابول بوین    ش: شسییبرورتوخشایی  ر(.  59دشت نبرد«)همان:  بیاراست لشکر به 

 آیند.  شمار می سپاه ایران و توران، پادشاه توران)افراسیاب( و تورانیان بازدارنده به 

 واشکبو «،ها و رخدادهای بستر روایت »رستمزاییها، کنشافکنیگره  به  جّهتو  با  اکنون

 بنوابراین،. هاسوتآن نفع به روایت فضای زیرا باشندبایرانیان می( سودپذیر)پذیرکنش عاملِ

 روایوت،  ایون  وقوایع و اتّفاقوات  روایوی  تحلیول  کلّوی  فرآیند  گیریشکل  و  شناسیجریان  در

  :است  گونهبدین  کرد، ترسیم گِرِیما  کنشگر روایی الگوی اسا   بر توانمی که را عناصری
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 همنون فرود
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ی:  )سویی:  (کنش  

 ایرانیان
 

خسی  یخی  

 ایرانیان، کیخسرو، تو ،

 گودرز، فریبرز، ایران، شاه

رهّام و گیو  

شخزشیمفعولر  

 اشکبو 

 ریزیشخاده

 پیران، هومان، پولاد،کامو ، 

 چغانیان، هندیان، توران، سپاه

 افراسیاب چین، خاقان چینیان،

تورانیان و  
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رگی یر.راریج 5

ساخت کلام کنشگران سطع روایت جلوۀ خاصیّ دارد و پویایی گفتموان تقدیرباوری در ژرف

های روایت ها با عنایت به عدم وجود کنشگران ایستا در میان شخصیّتهر یک از شخصیّت

واشکبو «، وجه تأکیدی برای رسیدن به وضعیّت پایدار دارد. تعقّل، نیرویوی اسوت »رستم

آفرینود کوه دارد و این کنشگری رخودادهایی را میرا به کنش وا میکه قهرمان این روایت  

سوازد. ای را محقّوق میرا دگرگون و زایش معوانی توازههای فعّال آنرویکرد دیگر شخصیّت

واشوکبو « سواخت رویودادهای روایوت »رستمکه در ژرف  هاییافکنیها و گرهگراییتقابل

در  هن مخاطوب شوده و بوا آفورینش فوراز و  خلق شده استب موجب ترسیم الگویی مصوّر

بخشوی آن گرایانوه مبودّل و تجسمّگرایانه به فراواقعها، اتّفاقات واقعفرود گفتمان شخصیّت

واشکبو « معانی در روایت »رستمای دیگر بخشیده است. های نبرد پهلوانان را جلوهصحنه

جست این یابی به درونردارند، دستای برخوهای پینیدههایی وجود دارد که از لایهو نشانه

ساخت روساخت و ژرف  رسد.نظر میناپذیر بهها، برای تحلیل و بررسی آن امری اجتنابلایه

های ای است کوه پدیدارشناسوی سوازههای روایی غنیواشکبو « دارای لایهروایت »رستم

موا  قابول تحلیول معناشناسی گِری -نظام گفتمانی و ساختاری آن با کاربست نظریۀ نشانه

ترین ارکان این روایت اسوت و در ترسویم که شخصیّت از مهماست. بنابراین، با توجّه به این

ها با جوذّابیت خاصوّی بوه نموایش های روایت نقش محوری دارد، نقش هر یک از آنصحنه

 روابوط  بوه  یابیدسوت  موجوب  روایوت  ایون  معناشناختی–نشانه  تحلیل  گذاشته شده است.

 اشوکبو   بوه  نسوبت  رسوتم  دالّوی  هایرابطوه  گردیود،  مشوخّص  کوه  شد  هاییومدلولدالّ

 و زمانیهمه اینشانه فرآیند از رستم  کنشگری  و  است  غنی  ساختیژرف  دارای  و  تکثّرآفرین

-شود تا بر اثر فرآیند محور جانشوینی و هوماست. این مقوله باعث می  برخوردار  مکانیهمه

ثمر بنشیند و گسترۀ زایش مایۀ رویدادهای روایت بهشی نو در دروننشینی تحوّلات و آفرین

های خشک و منجمد را میّسر سازد. در تحلیل ایون تر و عبور از سازهتر و غنیمعنا را وسیع

ای اسوت و در فرآینود های نشانهها و نظامروایت ثابت شد، معناآفرینی برخاسته از دل سازه

شوند و در نتیجه وجوه صورت تقابلی ظاهر میا  وجوه خود بهوار زبان، عناصر براسسلسله

 آفرینند.معناخیز گفتمان را می
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رمنیرعر
، ترجمۀ هوشنگ  شناسی وایتر  درآمدی به(.  1394)  انزوت ودوروف، تدب ترال س، ج نریبارت، رولانب پ 

 رهنما، تهران: هرمس. 

( اعظمب فلاحّ، غلامعلی  ارزشی گفتمان در  1393برامکی،  فرآیند  عاطفی در  (. »بازسازی معناهای 

 .45  -66،  4،  جستارهای زبانیمعناشناختی«، نشریۀ    -داستان نبرد رستم و سهراب، رویکرد نشانه

 .، تهران: نگاهنویسیقصّه(.  1393براهنی، ر ضا )

 ، ترجمۀ محمّدرضا ابوالقاسمی، تهران: ماهی. ادبیمبانی نظریۀ  (.  1391برتنس، هانس )

 .، ترجمۀ احمد صدارتی، تهران: مرکزشیوۀ تحلیل رمان(.  1397پک، جان )

 ، تهران: اختران. هایی در ادبیّات معاصر ایرانگزاره(.  1393تسلیمی، علی )

مرضیه )ب  زارلا،  سهیلا  صادقی،  مجیدب    سروده   ایرج  منظوم  روایت  »خوانش  (.1396سرمدی، 

 .53  -78(،  1)1،  جستارنامۀ ادبیّات تطبیقی،  معناشناسی«  –نشانه  رویکرد  با  فردوسی

،  نقد ادبیمعناشناسی گفتمانی«،  -نشانه  تا  گراشناسی ساخت نشانه  از. »(1388)  شعیری، حمیدرضا

8  ،51-33 . 

 تهران: سخن. ،  ها و کاربردهامعناشناسی دیداری، نظریه-نشانه(.ر1397)رشعیری، حمیدرضا 

  معناشووناختی-نشووانه  »تحلیوول(.  1395شفیعی، سمیراب شعیری، حمیدرضوواب قبووادی، حسووینعلی )

  -129،  5،  نامۀ ادبیّووات حماسوویفصوول«، دو وفریدون، براسا  نظریۀ گرمسروایی ضحّاك گفتمان

99. 

 ، تهران: سخن.شناسی و نقد ادبیّات داستانی معاصرنشانه (.  1392صادقی، لیلا )

ها بر نظریۀ  معناشناسی روایی مکتب پاریس)جایگزینی نظریۀ مدلیته-نشانه(.  1395عبّاسی، علی )
 (، تهران: دانشگاه شهید بهشتی. کنشگران: نظریه و عمل

 . سپهر:  تهران  مول،،  ژول  تصحیع   به  ،شاهنامه (.  1369)ابوالقاسم    فردوسی،

  ترجمۀ   ،ادبیّات   مطالعۀ  و  شناسیزبان   گرایی،ساخت   گرا،  ساخت  بوطیقای(.  1388)جاناتان    کالر،

 . خرد  مینوی:  تهران  صفوی،  کوروش

 ، ترجمۀ محسن حکیمی، تهران: خجسته. پنجاه متفکّر بزرگ معاصر(.  1396لنت، جان )

  الگوهای   اسا   بر  کیومرث  داستان  طرح  ساختاری  (. »تحلیل 1391کریمی، پرستوب فتحی، امیر )

 .83  -95  ،1،  نامۀ مطالعات داستانی فصلگریما «، دو    و  برمون  تودوروف،

مهاجر و محمّد نبوی،    مهران  ترجمۀ  ،معاصر  ادبی  هاینظریه  نامۀ دانش  .(1393)ریما    مکاریک،ایرنا

 تهران: آگه.         

 .، تهران: سخنعناصر داستان(.  1394میرصادقی، جمال )
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  تکیووه  با  فردوسی  شاهنامۀ در روایی تعامل» .(1404)چوله، نجمهب تاجبخش، اسماعیل نصیری پنبه

-44(،  2)  2،  نامۀ تحلیل گفتمان ادبیفصل،  («گفتمانی  تحلیلی)  حماسی و ایاسطوره هایبخش بر

27. 

های نمایش شخصیت سودایه بوور اسووا   (. »بررسی جنبه1392نیکوبخت، ناصرب زیورعالم، احسان )

 .529  -549(،  4)  5،  هنگ و هنرزن در فرمندی گرما «، نشریۀ  نظریۀ کنش

جمووۀ الهووه دهنوووی، تهووران: وزارت  درآمدی بر مطالعۀ نظریۀ ادبووی توورپیش(.  1382وبستر، راجر )

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.
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